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راهکار حفاظت از تالاب هامدیریت زیست بومی؛ تنها 
او در ادامــه توضیح می دهد:  

«در بخشــی از فعالیت هــای 
طــرح، کمیت و کیفیت آب در 
تالاب های  کشــاورزی  اراضی 
پایلوت مدیریت می شــود. بــه این ترتیب 
که اقدامات کشاورزی پایدار کمک می کند 
براســاس آزمــون خاکی که انجام شــده 
و تکنیک هایــی کــه بخش ترویــج جهاد 
کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می دهند 
و ارائــه مشــاوره های فنی به کشــاورزان 
دربــاره تکنیک های اجرایــی، مصرف آب 
و نهاده های شــیمیایی در ســطح مزرعه 
کاهــش داده شــود. در پایلوت هایــی که 
ایــن تکنیک ها اجرا شــدند، نتایج پایش ها 
به صــورت میانگیــن ۲۷ درصــد کاهش 

مصرف آب در سطح مزرعه را نشان داد».

حفاظت مشارکتی تالاب ها
اثناعشری به نقش و مشارکت جوامع 
محلی در حفاظت از تالاب به عنوان یکی 
از گروه هــای اصلی بهره بردار و ذی نفع در 
حوزه تالابی اشــاره می کنــد: «به صورت 
مشخص پروژه ما تأکید ویژه ای بر مشارکت 
جوامــع محلی و بومی به عنــوان یکی از 
گروه های اصلی دست اندرکار دارد و سعی 
می کند بخش عمده ای از برنامه ها را نیز با 
مشارکت جوامع محلی پیش ببرد، ازاین رو 
در بخش معیشت های ســازگار با تالاب و 
کشاورزی پایدار اصلی ترین مهره این برنامه 
کشــاورزان و جوامع روستایی است که در 
حاشــیه تالاب ها زندگی می کنند و یکی از 
اصلی ترین اهــداف این بوده کــه بتوانیم 
همواره حداکثر مشارکت را از طرف جامعه 
محلی در اجراکردن پروژه ها داشته باشیم. 
در رویکرد مشــارکتی، بــرای فراهم کردن 
زمینه مشــارکت قبل از اینکــه فعالیت ها 
اجرا شــود، ابتدا زمینه سازی لازم از جمله 
ظرفیت ســازی، آموزش، آگاهی رســانی و 
ارتباطات باید صورت بگیرد. اگر بخواهیم 
جامعه محلی با ما همراه شود و در اجرای 
پروژه به ما کمک کند، جوامع محلی را باید 
در برنامه ریــزی و تعریف پروژه هم همراه 
کنیــم. رویکرد ما نگاه به پایین نیســت. در 
واقــع رویکرد زیســت بومی، مدیریت را به 
پایین ترین ســطح خُرد می کند تا مشارکت 
دســت اندرکاران و بخش هــای مختلــف 
جامعه را که یکــی از آنها جامعه محلی 
اســت، داشــته باشــد تا در مورد ارزش و 
اهمیت تالاب ها و نقش جامعه محلی در 
حفاظت از تالاب ها آگاهی و اطلاع رسانی 

شود».

تفاهم نامه حفاظت از تالاب ها
مدیر ملــی طرح حفاظت از تالاب های 
ایران بــه تفاهم نامه همــکاری بین طرح 
حفاظــت از تالاب های ایران با دانشــکده 
فنــاوری کشــاورزی ابوریحــان دانشــگاه 
تهران اشــاره می کند و می گوید: «از ســال 
۲۰۲۵ فــاز جدید پــروژه را آغــاز کردیم و 
بخشی از فعالیت هایی که در برنامه کاری 
تعریف شده، به موضوعات آگاهی رسانی، 
برای اجراکردن  آموزش و ظرفیت ســازی 
ایــن بخش از پــروژه اختصــاص دارد. در 
این باره با انجمن دانشــجویان دانشــکده 
فناوری کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران 
تفاهم نامه همکاری امضا شــده با هدف 
اینکه این انجمن بتوانــد در بدنه علمی و 
دانشــگاهی با ما همکاری کند تا بتوانیم با 
آگاهی رسانی درباره اهمیت تالاب ها دایره 
افرادی را که با آنها در ارتباط هســتیم در 
حوزه تالاب ها گسترش دهیم و موضوعات 
مختلفی پیش بینی شــده تا بتوانیم آنها را 
از طریــق تفاهم نامه پیش ببریم، از جمله 
اینکه اخبار و گزارشات فعالیت های مرتبط 
با تالاب ها از طریق این انجمن توسعه پیدا 
کند، منتشر شــود و به صورت گسترده تری 
در اختیار مخاطبان قــرار بگیرد. همچنین 
بتوانیم نشســت های مختلفــی با حضور 
استادان و دانشــجویان دانشگاهی داشته 
باشــیم و بتوانیم خروجی هــا را مطابق با 
دانــش روز در مدیریت تالاب ها اســتفاده 
کنیم». او در نهایت اهــداف عملیاتی این 
تفاهم نامه را این گونه بیان می کند: «ارتقای 
سطح دانش و آگاهی دانشجویان و جوامع 
محلی درباره اهمیــت تالاب ها و خدمات 
اکوسیســتمی آنهــا، اجــرای برنامه های 
آموزشــی، کارگاه ها و نشست های علمی 
مشــترک در حــوزه ارتباطــات، آمــوزش، 
مشــارکت و آگاهی رسانی، جلب مشارکت 
دانشــجویان در فعالیت هــای میدانــی و 
داوطلبانه مرتبط با حفاظــت از تالاب ها، 
حمایــت از تولیــد و انتشــار محتواهــای 
آموزشــی و ترویجــی در زمینــه تالاب ها، 
توســعه همکاری های پژوهشی و علمی 
آگاهی رســانی  و  ارتباطــات  حــوزه  در 

محیط زیستی».
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حمید نامجو

زهرا نــورا  نجفی : نمایــش «دیوآب» قــرار بود تســخیرمان کند. 
نمایشــی اســطوره ای - قهرمانی که مبارزه قهرمانی خیالی با دیو 
خشک ســالی را روایت می کند و چه کسی می تواند بگوید که این 
روزها، خشک ســالی دغدغه همه مردمانی که در ســرزمین ایران 
زندگی می کنند، نیســت .  با وجود آنکه نمایش نامه  ایرانی اســت، 
علی اتحاد آن را نگاشــته و گروهــی از بازیگران ایرانی با طراحی 
و کارگردانی مشترک برکه بذری و یاسر خاسب همه تلاش شان را 
کرده اند تا این روایت را زنده و تأثیرگذار کنند، «دیوآب» از تســخیر 
مخاطــب باز می ماند؛ چراکه این قصه هرچند ریشــه در تاریخ ما، 
حتی تاریخ اســاطیری ما دارد، در هر صورت ما در متون زرتشتی 
شــخصیت هایی مثل «دیو اپوش» یا «پری دژیائیــری» داریم که 
آورنده خشک سالی هستند و از طرف دیگر، نمایش نامه با اشاره ای 
نمادین به خواب، ناخودآگاه جمعی و سفر قهرمانی، سعی می کند 
از ابتدا مخاطب را درگیر جهانی کند که نشانه هایش را می شناسد، 
اما زبان غریبه این نمایش، پیچیدگی داستان و در نهایت فراتر رفتن 

اجرا از قصه باعث می  شود مخاطب دلزده و گنگ بر جای بماند.
غریبگی زبان نمایش «دیوآب» نه از این  رو است که شخصیت 
آن دیــو خیالی اســت، بلکه به خاطر این اســت که از اســامی 
شــخصیت های قصه تا حتی نحوه طی شــدن این سفر قهرمانی 
برای مخاطب ایرانی آشنا نیســت. گویی نویسنده فراموش کرده 
است  اســاطیر را ملت ها می  سازند و اســطوره ها در واقع بخشی 
از هویت ملی هر ملت هســتند. پس طبق آنچه در تاریخ ادبیات 
اســاطیری جهان شاهدش بودیم، نمی توانیم قصه ای قهرمانی-
 اسطوره ای روایت کنیم، اما از اسامی و مفاهیم دیگر ملت ها برای 
قصه گویی اســتفاده کنیم. زمانی که اسامی شخصیت ها عبری، 
عربی و لاتین باشــند؛ ویتاک، میتاس، مروت، مینار، سیاس، آدون 
و دامینس، به  ویژه دامینس که قهرمان این قصه اســت، کســی 
که ۴۰ شــبانه روز به مبارزه با دیو خشک ســالی برمی خیزد، دیگر 

نمی توانیــم از مخاطب که تازه می خواهد در اجرای ۹۰ دقیقه ای 
با این اســطوره ارتباط برقرار کند، انتظار داشته باشیم تحت  تأثیر  
قرار بگیرد. مگر نه این اســت که شــخصیت های اساطیری قرار 
اســت آینه ما باشــند تا بتوانیم با نگاه کردن بــه قصه های آنان، 
خودمان را پیدا کنیم؟ می توان این انتخاب را تلاشی برای بی زمان  
و بی مکان کردن اســطوره دانست، اما فرض کنید  فردوسی بزرگ 
رستمی را برایمان می ساخت که نامش رستم نبود، دامینس بود. 
شــاید بگویید شاهنامه داستانی حماسی و بســیار بزرگ تر از یک 
نمایش نامه کوتاه است؛ با این حال، اگر شخصیت های اسطوره ای 
مدرن را هــم دنبال کنیم، در آنچه هالیوود بــرای ایالات متحده 
آمریکا می ســازد هم می توانیم ببینیم بتمن، سوپرمن، اسپایدرمن 
و... هم نامی آمریکایی دارند؛ چون قرار است قهرمان مردم  آمریکا 
باشند، نه ســایر ملت ها. برای مخاطب امروز این نام ها می تواند 
فاصله ای باشد بین خودش و شخصیت  اسطوره ای پیش رویش. 
اگر امروز نام ســیاوش، رستم، ســهراب و... نام فرزندان این خاک 
و آب اســت، برای آن اســت که ما آنان را از خود می دانیم. شاید 
حماســه ایلیاد و ادیســه را ارزشــمند بدانیم و ارج نهیم، اما این 
حماسه هرگز قصه ما را روایت نمی کند و نام فرزندان خودمان را 
هم ایلیاد یا ادیسه نمی گذاریم؛ چون فاصله را احساس می کنیم. 
حتی نام شهر خیالی که بتمن در آن مبارزه می کند، «شهر گاتهام» 
نیز اسمی انگلیسی است. اما گذشته از انتخاب نام ها، سرنوشت 
شــخصیت ها  و مسیری که در جهان قصه طی می کنند هم برای 

مخاطب نه قابل فهم است و  نه آشنا.
بنابراین علی رغم اینکه نویســنده تمام تلاشــش را کرده تا با 
درهم تنیدن اســطوره، سفر قهرمانی، اســتفاده از لحن ادبی برای 
نگارش دیالوگ ها، نمادها و همان طور که در ابتدای متن اشاره شد 
خواب ها و ناخودآگاه جمعی، قصه ای ماندگار روایت کند، قصه ای 
گنگ و مبهم بر جای می ماند که فقط پایان بندی پرطمطراقی دارد. 

قصه از اینجا شروع می شود که شش نفر که سه شبانه روز است در 
راه هســتند، خواب هایشان را روایت می کنند. خواب های متفاوتی 
که در یک شــب دیده انــد و در آن  خواب ها، دامینس، پیر واحه به 
آنها گفته اســت  خواهد مُرد و وقتی می میــرد باید پیکرش را به 
خونیز دریا برسانند تا خشک سالی پایان بگیرد. این شش نفر سفری 
را طــی می کنند که در نهایت فقط یک نفر زنده می ماند و متوجه 
می شــود دامینس نمرده بوده و طی ۴۰ شبانه روز در حال جنگ با 

دیو خشک سالی بوده است.
امــا جدای از غریبگی این نمایش نامــه، زبان پیچیده قصه، در 
نهایت این اجراســت که پا را فراتر می گذارد. واقعیت این اســت 
که بازیگری، طراحی صحنه و لباس، موســیقی و نور و در کل هر 
آنچه در صحنه نمایش مخاطــب می بیند، باید در خدمت خلق 
اثری یکپارچه باشــد. در حالی که در طول تماشــای اجرا بیشــتر 
تحــت تأثیر لباس ها، حرکات بدن بازیگران و صحنه قرار می گیرید 
تــا قصــه و روایت و در کل دیــدن یک اثر منســجم. گویی «گروه 
بدن دیوانه» فقط به دنبال اجرای پرفورمنســی به بهانه این متن 
بوده اند. حتی بیشتر تماشاگرانی که پس از اجرا درباره این نمایش 
نوشــته اند، از بازی، طراحی اجرا، لباس هــا و... تعریف و تمجید 
کرده انــد، نه قصه یا قهرمانش. و این نشــان می دهد اجرا فاصله 
زیــادی با متن قصه دارد. حتی گروه در بروشــوری که در ابتدا به 
مخاطبان نمایش می دهند، به درســتی نوشته اند : «در دیوآب، سه 
عنصر بدن، هنر پوشــیدنی و حجم صحنه به یک سیســتم واحد 
تبدیل شــده اند » و در اینجا می بینیم که چطور قصه، بنیان اصلی 
فراموش می شود. بنابراین «دیوآب» با وجود همه تلاش های گروه، 
در خلق تجربه ای یکپارچه از اســطوره و قصه شکست می خورد. 
تکنیک ها و جلوه های بصری موفق اند، اما قصه و پیام اسطوره ای 
که می توانست مخاطب را درگیر کند، به حاشیه رانده شده و اثری 

که می توانست ماندگار باشد، به پرفورمنس  تبدیل شده است.

نمایش «کوارتت تن در بافه های باد» مثل هر کوراتت دیگری 
بــرای چهار نوازنده و چهار ســاز و در این نمایش برای چهار 
شخصیت مختلف نوشــته شده است. نوازندگان این کوراتت 
نه چهار نفر با هم، بلکه یکی بعد از دیگری بر صحنه حاضر 
می شــوند و قطعه خــود را به صورت تک نــوازی می نوازند. 
امــا اگر به این تک نوازی ها با دقــت گوش بدهیم، صدای آن 
ارکســتر عظیمی را می شــنویم که تمام نوازندگانش زنان در 
سراسر این خاک پهناورند. چهار شخصیت این نمایش، چهار 
زن از چهار گوشه ایران هستند؛ یک زن بوشهری است، یک زن 
عرب خوزستانی، یک زن کُرد و یک زن ترکمن. در این نمایش 
مریم حاج محمدی نقش هر چهار شخصیت را بازی می کند.
فضای صحنــه بازنمایی فضــای زندگی این زنان اســت 
با اســباب و اثاثیــه ای مختصر و حداقلی؛ ســماوری ذغالی، 
دلوی لاســتیکی، زیلویی بر زمین  و سربندی، چارقدی، شالی  
یا شــله ای بر ســر. در کنار این چهار زندگی مختصر نیز چهار 
دار قالی برپاســت. دار قالی بخشی از قصه و سرنوشت همه 
زنان در کشــور ماســت. دار قالی گاه تنها مخاطب قصه های 
زنان اســت؛ قصه رنج و زحمت، قصه سکوت و عزلت، قصه 
مفــری حداقلی برای رهایی از گرســنگی. گره زدن بر تارهای 
 قالی گویی گره زدن بر بافه های باد است و زنان و دختران این 

سرزمین را از این سرنوشت محتوم گریزی نیست.
ایــن نمایــش روایت چهار قصــه از چهار زندگی اســت؛ 
قصه هایی بی آغاز و بی انجام، بی زمان و بی مکان. درواقع نه 
داســتانی کامل مثل رمان، بلکه روایت برشی از زندگی است؛ 
همانند قصه کوتاه. خواننده یا تماشــاگر به دانســتن گذشته 
ایــن زنان  یا بهره آنان از زندگی نیــازی ندارد؛ او درواقع همه 
چیز را می داند؛ چون این گردونه ای که بر مدار رنج می گردد، 
قرن هاســت تکرار می شــود. از این زنان، چهار نفر بر صحنه 
می آیند تا در فرصتی کوتاه، برشی از زندگی تکراری و پرملال 

خود را روایت کنند.
قصــه اول، قصه زنی جنوبی اســت. یکی از زنان ســاکن 
در جزایر یا ســواحل خلیج فارس. زنان انتظارهای طولانی و 
کشنده بر ساحل دریا که شوی جاشو یا ماهیگیر از دریا بازگردد 
یا نه. زنان حسرت یک جرعه آب یخ در تابستان برای لب های 
خشــک و داغ کودکان تشــنه. زنی که به همراه «نی انبان» و 
«دهل» و «دمام» رباعی خیام را زمزمه می کند. زنی عاشق که 
اکنون معشوقش در آتش نیزارهای جنوب سوخته و خاکستر 

شده و بر آن است که خاکسترش را به دریا بریزد.
داســتان دوم، قصه زنی از زنان عرب است. زنان اسیر در 
زنجیرهای نامرئی قوانین عشیره و گرفتار در باورهای متصلب 

مردســالارانه. زنی که با کابینی مختصر، هــووی زن دیگری 
می شود که از بســتر مردش رانده شده و تمام خشمش را بر 
این دخترک نوجوان هوار می کند. او که قرار است نورچشمی 
شوهر باشد، در پستوی خانه شوی خدمتکار خانه پرزاد و رود 
او شده است. نشســته در پای دار قالی، حسرت هایش را گره 

می زند و آرزوهای برباد رفته را مرور می کند.
شخصیت قصه ســوم زنی از کردستان است. زنی داغدار 
شــوی  یا پســری که در تلاش معاش و در دل کوهســتان با 
گلوله ای کشته شــده و او توان ستاندن خون بهایش را ندارد. 
او بی کس و بی باعث بر جنازه فرزند مویه می کند؛ و تمام عمر 

جنازه آنان را بر دوش خواهد کشید. او حتی آرزویی ندارد.
آخریــن قصه روایــت زندگی زنی دیگر اســت؛ دختری از 
ترکمن صحرا  که در جســت وجوی برادری گم شــده به شهر 
آمده. با شــال ترکمنی پر از گل های قرمــز و قامتی خدنگ و 
کشیده. هرچه دارد در کیفی که از قالیچه های ترکمنی ساخته  
شده، نهاده است. او در شهر به دنبال سرپناهی می چرخد، با 
خاطره ای که از حضور اســب ترکمن سرشار است. خاطرات 
جهیدن بر پشت مادیانی جوان  و یال در دست یورتمه رفتن یا 
تاختن در دشــت های ترکمن صحرا و سپردن گیسوان به شانه 
باد. در شــهر مردی بنگاهی با شــباهتی کم نظیر به قوادهای 
قدیمــی برایش دام پهن می کنــد، اما او گویــی بهای لطف 
رایــگان را می داند و به ناچار آن را پــس می زند تا همچنان 

سرگردان کوچه های بی انتها باقی بماند.
آنچه  این نمایش کوتاه را دیدنی کرده  اســت، بازی خوب 
مریم حاج محمدی در نقش یک یک این زنان اســت. تســلط 
او به بازنمایی تجــارب و «در جهان بودگی» این زنان و از آن 
مهم تر حرف زدن به گویش های مختلف هریک از این زنان، با 
تکیه کلام ها و اصطلاحات خاص آن نواحی، بسیار خوشایند و 
ستودنی است. بازنمایی و از کار درآوردن شخصیت از طریق 
زبان کاری سهل و ممتنع است و با تقلید یک لهجه و گویش 
خــاص تفاوت دارد. در حقیقت زبان خاص هریک از این زنان 
دری اســت به دنیای ذهنی آنان و جهانی که در آن زیســت 

می کنند.
در پس زمینــه روایت قصه های کوتاه هریــک از این زنان، 
موسیقی هریک از آن نواحی جاری است. علاوه بر آن، حضور 
یــک نوازنده و یک خواننده زن با صــدای نی و دهل و دف و 
زمزمــه قطعه ای از یک آواز مقامــی در کنار صحنه، نواهای 

جاری بر زبان بازیگر نقش اول را همراهی می کند. تمام چهار 
روایت این نمایش در یک پرده، پشت سر هم و بدون انقطاع بر 
صحنه می آیند. در فاصله گذاری های برشــتی مابین پایان این 
روایت و آغــاز روایت بعدی، ما صدای زیبای «فروغ فرخزاد» 
را می شــنویم که با زبان و کلماتــی دیگر حس زن بودن و به 
طریق اولی انســان بودن را می سراید؛ شــعری درباره اندوه و 
ملانکولی ناشــی از این زندگی ماشینی و تکراری. زندگی های 
فاقد هدف و آرمان و نوع دوســتی که عملا ادامه آن را تهی و 
فاقد معنا می کند. فــروغ بیش از هر چیزی بر این بی معنایی 
تأکید می کند. ملال و افســردگی، حاصــل بی معنایی زندگی 
اســت. امروزه بی معنایی تبدیل به سرنوشت مشترک همه ما 

شده است.
 «کوارتــت تن در بافه های باد» قرار نیســت نمایشــی در 
ســتایش آرمان های بزرگ همچون شجاعت، آزادی و عدالت 
باشــد. نویســنده نمی خواهد بــا پیام های اخلاقــی صریح، 
ذهن تماشــاگر را بمبــاران کند. این نمایــش روایتی تکه تکه 
از زندگانــی چهل تکــه ما و به  ویژه زندگی زنان این ســرزمین 
اســت. روایتی مدرن که پایبند زمان و مکان نیست. از هر دو 
 می گــذرد تا حقیقتی بی زمان و بی مــکان یا حقیقتی ابدی را 
 مقابل چشمان ما به تماشا بگذارد ؛ که آن بازنمایی روی دیگر 
زن بودن در این ســرزمین اســت. روایت آنچه روایت نشدنی 
است و از روایت شدن تن می زند. چیزی مابین تارهای قالی و 

بافه های باد. سرگشته میان واقعیت و خیال.
کوراتت تن در بافه های باد همچون مضمون محوری آن، 
نمایشــی لطیف است. نمایشی که به شعر پهلو می زند. برای 
بیان حقایق ناگفتنی به اســتعاره توســل می جوید و قصه را 
به جای واقعیت می نشاند. پر از تمثیل و تشبیه است. در عین 
حال، زبانی ســاده و روان دارد. این نمایش، تئاتری اســت به 
زبان شــعر و به لطافت شــعر. گاهی فقط میدان داری است 
و طنازی و گاهی نیز می ســتیزد و می جنگــد، اما نه با تهدید 
و شمشیر کشــیدن، بلکه با واگویه حقیقت و درخواست تأمل 

و اندیشیدن.
نمایش کوتاه و جذاب کوارتت تن در بافه های باد در میان 
خیل نمایش هایی که توسط نمایش نامه نویسان ایرانی نوشته 
و کارگردانی می شــوند، یک اتفاق اســت؛ یک اتفاق خوب و 
به یاد ماندنی. «احســان مالمیــر»، نویســنده و کارگردان این 
نمایش، کم کار اما گزیده کار است. پیش از این نیز چند نمایش 
دیگر از او به صحنه رفته است. آنچه بیش از هر چیز کارهای 
او را ویژه و شاخص می کند، تأمل و دقتش در به کارگیری زبان 

است و از این بابت نیز شایسته تقدیر.

نگاهی به نمایش «دیوآب»
وقتی اسطوره ها از دست مان لیز می خورند

نگاهی به نمایش «کوارتت تن در بافه های باد»

چهار قصه از زندگی چهار زن

 ضرورت بازنگری اصول  محوراصلاح قانون احزاب؛
 قانون احزاب می تواند و باید به گونه ای تنظیم شود که هم پایبندی به 

ادامـه از 
صفحه

اول

ارزش هــای دینی و فرهنگــی جامعه را تضمین کنــد و هم حقوق و 
آزادی های سیاســی مصرح در قانون اساســی را به رسمیت بشناسد. 
حذف یکی به نفع دیگری، نه با روح قانون اساســی سازگار است و نه 

به ثبات سیاسی منجر می شود.
یکــی از چالش های مزمن در حــوزه تحزب در ایران، رویکــرد احتیاط محور و 
نظارت گســتر در تنظیم مقررات و رویه های حزبی بوده اســت. در این نگاه، حزب 
نه به  عنوان بخشــی از راه حل حکمرانی، بلکه به مثابه منبع بالقوه مســئله تلقی 
می شود. نتیجه چنین رویکردی، شــکل گیری احزابی ضعیف، کم دوام، وابسته به 
شرایط انتخاباتی و فاقد ریشــه اجتماعی پایدار بوده است. همچنین، احزاب پس 
از پیروزی در انتخابات، چه در ســطح ریاست جمهوری و چه در مجلس، اغلب با 
موانع نهادی و ســاختاری مواجه می شوند که توانایی آنها برای اجرای برنامه ها و 
اعمال سیاست های اعلام شــده را محدود می کند؛ از جمله شوراها و نهادهای با 
جایگاه نامشــخص یا گروه های ذی نفع که اختیارات تصمیم گیری را دچار انسداد 
می کنند. اصلاح قانون احزاب، اگر قرار اســت معنا پیدا کند، باید این پیش فرض ها 
را اصلاح کرده و حزب را نهادی مســئول، پاسخ گو و شریک واقعی در فرایند اداره 
امور عمومی به رسمیت بشناســد، به  طوری  که پیروزی انتخاباتی با توان واقعی 

اعمال سیاست همراه باشد.
از منظر کارکردی، قانون جدید باید به تحولات معاصر سیاســت توجه داشته 
باشــد. تحزب در دنیای امروز، صرفا ثبت تشــکل و صدور مجوز فعالیت نیســت، 
بلکه مســتلزم وجود سازوکارهای نهادی برای توزیع متوازن قدرت در درون حزب 
است. یکی از چالش های رایج در تجربه تحزب در ایران، غلبه الگوهای فردمحور 
بر ســاختارهای نهادمند اســت؛ وضعیتی که در آن، حیات و پویایی حزب بیش از 
آنکه به قواعد شفاف و نهادهای درونی متکی باشد، به نقش و نفوذ افراد محدود 
گره می خورد. در چنین ســاختاری، امکان رشد برابر اعضا تضعیف  و مسیر ارتقای 

تشکیلاتی، ناخواسته به حلقه های نزدیک به مرکز قدرت حزبی محدود می شود.
پیامــد این وضعیت، نه تنها کاهش انگیزه مشــارکت فعالان جوان و نیروهای 
متخصص است، بلکه به انسداد گردش نخبگان و بازتولید الگوهای بسته مدیریتی 
در درون احــزاب می انجامد. احزابی که فاقد ســازوکارهای شــفاف برای انتخاب 
مدیران، تعیین نامزدها و تصمیم گیری های کلان هستند، به تدریج از کارکرد اصلی 
خود فاصله می گیرند و به تشــکل هایی کم تحرک و غیرپاســخ گو تبدیل می شوند. 
قانون احــزاب می تواند با پیش بینی الزام به انتخابات درون حزبی، دوره ای شــدن 
مســئولیت ها و تعریف معیارهای روشــن برای ارتقای تشــکیلاتی، زمینه گذار از 
فردمحوری به نهادمندی را فراهم کند؛ گذاری که شــرط لازم برای تقویت تحزب 

پایدار و عادلانه در کشور است.
عارضه مهم دیگری که در بررســی وضعیت تحــزب در ایران باید مورد توجه 
قرار گیرد، تعدد بالای احزاب و تشــکل های سیاسی در مقایسه با سطح اثرگذاری 
آنهاست. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، رقابت سیاسی عمدتا 
میان تعــداد محدودی حزب فراگیر و دارای پایگاه اجتماعی مشــخص ســامان 
می یابد، در ایران با کثرت احزابی مواجه هستیم که اغلب از نظر تشکیلاتی ضعیف، 
از حیث برنامه محوری کم رمق و از نظر پیوند با بدنه اجتماعی محدودند. این تکثر 
عددی، نه تنها به غنای رقابت سیاســی منجر نشــده، بلکه در عمل به پراکندگی 
منابع، تضعیف انســجام سیاسی و دشواری شکل گیری مســئولیت پذیری حزبی 
انجامیده اســت. قانون احزاب می تواند با طراحی ســازوکارهایی تشویقی -مانند 
ارتقای معیارهای تأســیس، تقویت ادغام داوطلبانه احزاب هم خانواده و اعطای 
امتیازات نهادی به احزاب فراگیر- به سمت کاهش تکثر صوری و افزایش کیفیت 
تحــزب حرکت کند؛ مســیری که در نهایت به شفاف تر شــدن رقابت سیاســی و 

کارآمدترشدن نمایندگی منافع اجتماعی خواهد انجامید.
مســئله مهم دیگــر، نقش احــزاب در فراینــد انتخابات عمومی و بررســی 
صلاحیت هاست. در بســیاری از نظام های حزبی تثبیت شده، بخش قابل توجهی 
از مســئولیت شناســایی، ارزیابی و معرفی نامزدها بر عهده خود احزاب گذاشته 
می شــود و نهادهای رســمی، نقش نظارتی و حداقلی ایفا می کنند. این رویکرد، 
ضمن کاهش بار نهادهای حاکمیتی، مســئولیت سیاسی را به خود احزاب منتقل 
و آنهــا را در برابر جامعه پاســخ گوتر می کند. هرچند اجــرای کامل چنین الگویی 
در ایران نیازمند ملاحظات بومی و تدریجی اســت، اما نادیده گرفتن آن به معنای 

چشم پوشی از تجربه های موفق جهانی خواهد بود.
از زاویه سیاســت گذاری عمومی، قانون احزاب باید به گونه ای طراحی شود که 
هزینه فعالیت قانونی و شفاف را کاهش دهد و در مقابل، هزینه فعالیت غیررسمی، 
غیرپاســخ گو و غیرنهادی را افزایش دهد. این هدف، نه از طریق سخت گیری های 
اداری، بلکه با ایجاد مشوق های حقوقی و نهادی محقق می شود. اعطای امتیازات 
مشــخص به احزاب منظــم، شــفاف و دارای پایگاه اجتماعی واقعــی، می تواند 

به تدریج نظام حزبی را از وضعیت صوری به سمت نهادی شدن سوق دهد.
مســئله اعتماد عمومی نیــز در این میان اهمیت ویــژه ای دارد. قانون احزاب، 
پیامی نمادین به جامعه ارســال می کند. قانونی که بیــش از حد محدودکننده یا 
مبهم باشــد، این پیام را منتقل می کند که فعالیت حزبی امری پرریسک و کم فایده 
اســت. در مقابل، قانونی شــفاف و عادلانه، می تواند شــهروندان را به مشارکت 
ســازمان یافته و مسئولانه ترغیب کند و بخشــی از شکاف میان جامعه و سیاست 

رسمی را ترمیم کند.
از ســوی دیگر، ثبــات و پیش بینی پذیری قانون، پیش شــرط نهادمندی احزاب 
اســت. احزابی که هر چند ســال یک  بار بــا تغییر قواعد بازی مواجه می شــوند، 
نمی توانند برنامه ریزی بلندمدت داشــته باشــند. اصلاح قانون احزاب باید با نگاه 

حداقل تغییر و حداکثر کارآمدی انجام شود، نه با رویکرد آزمون و خطای مکرر.
در نهایت، اصلاح قانون احزاب را می توان معیاری برای سنجش بلوغ حقوقی 
و سیاســی نظام قانون گذاری دانست. این قانون نشان می دهد که نظام سیاسی تا 
چه اندازه آمادگــی پذیرش تکثر، رقابت و اختلاف نظر در چارچوب قانون را دارد. 
اگــر اصلاحات بر مبنای اصول حقوقی، تجربه های معتبــر و نگاه آینده نگر انجام 
شــود، می تواند به نقطه عطفی در مسیر نهادینه سازی مشارکت سیاسی و ارتقای 
حکمرانــی تبدیل شــود. در غیر این صورت، قانون جدید نیز به فهرســت قوانینی 
افزوده خواهد شد که بیش از آنکه مسئله ای را حل کنند، آن را به آینده ای نامعلوم 

موکول می کنند.

بازگشت شبح پینوشه به شیلی؟
این شرایط منحصر به شیلی نیست؛ ریاست جمهوری برخی دیگر 
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از کشورهای آمریکای لاتین به دست راست گرایان افراطی افتاده 
اســت. مهم نیست این افراد چگونه بر ســر کار می آیند و میزان 
رأی آنها چقدر اســت، مهم این اســت در سراســر دنیا فقط این 
روشــنفکران هستند که قادرند در برابر سحرِ این طلسم وحشت که به غرب 
و شــرق بازگشته است، ایستادگی و پایداری کنند و در کنار هیچ اقتدارگرایی 
قرار نگیرند، حتی کسانی که با رأی مردم روی کار آمده اند. دست بر قضا این 
روزها وظیفه روشنفکران بسیار حساس، دشوار و تاریخی است. غفلت عوام 
را تاریخ می بخشــد، اما غفلت روشــنفکران را تاریخ هرگز نبخشیده است. 
شــاید این نیرنگ تاریخ باشــد که خوزه آنتونیو کاست در سانتیاگو، در همان 
شــهری به دنیــا آمد کــه دورفمــن از دیوارنوشــت جنایت های پینوشــه 

پرده برداری کرد.
* برای نوشــتن این یاداشت از کتاب «شکستن طلسم وحشت» نوشته آریل 

دورفمن، ترجمه زهرا شمس، نشر کرگدن، استفاده شده است.
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